کتاب اسرار ماوراء 


و بسنده: ایمان صدیقی 


مقدمه 

من ایمان هستم و تقریبا از سال ۱۳۸٩‏ در 
زمینه پدیده‌ه ای ماورایی. به تحقیق و 
پزوهش و انجام تمرین پرداختهام. البتنه 
ار مر سا و 
بوده است. 

در دوران نوج وانی برنامههای تلویزی ونی 
ماند 1 ۱ ان ناخته و کتاب‌هایی که در 
حیط اه مساورا بودند مرا ما و خضود 
میکردند. آن زمان اینترنت به شکل کنونی 
وج ون ت و دسترس ی به اطلاعات. 


سخت بود. 


من 1 با 1 در ۰ نج ی کنر 2 نارز تاخنه ها 
بودم. تقریبا تا حدود سن ۱۸ سالگی هیچ 
نتیجه مهمی در این زمینه کسب نکرده بودم 


البنته اتفاقات مختلفی در زمینه ماوراعء به 
صورت غیر ارادی برایم رح داده بود. 

کتاب روانشناسی هیینوتیزم تالیف کابوک 
که به مدت کوتاهی به دستم رسید, اولین 
نقطه عطف در زندگی من از نظر پرداختن به 
امور ماورایی بود و من بعد از خواندن آن؛ 
بیش از پسیش. مج ذوب پدیده‌ه.ای 
ناشناخته یابه قول خودم در آن دوران؛ 


دنیای دوم شده بودم. از آن پس تصمیم 


گرفتم به تمرینات بوگا بیردازم و به مدت 
حدودا ۶ سال هم گیاهخوار شدم. 


تمریناتی هم در آن دوران انجام میدادم که 
عم دا ار کتای ها رم ده ترس ط در 
رضا جمالیان بودند که من در آن زمان به 
عت پژوهش گر بسودنم دسترسی به 
کتابخانهای بسیار خوب داشتم و در آنجا 
تقریبا تمامی کتاب‌های ایشان را خواندم و 


از اینکه همشهری هم بودیم حس نزدیکی 
به نوپسنده داشتم. 

تقریبا نقطه عطف زندگی من از نظر معنوی و 
عرفان در سنین ۲۰ پا!۲ سالگی بود که 
چندسال بعد هم حدودا در سن جمل 
سالگی فوت کرد. 

در آن دوران چندین بار به من گفت که مقرر 
شده ما باهم آشنا شویم و وقتی من چند 


نفر از دوستانم را که اصرار داشتند شاگرد او 


بشوند. به او معرفی کردم قبول نکرد که 
استاد آنما ناشن 


او اعتقاد بسیار قوی به سرنوشت و تقدیر 
داشت. 
من در آن زمان تقریب | هر هفته به خانه او 


میرفتم و هربار. درمورد موضوع جدید و 


آرام و معنوی داشت. اما برخلاف من اصلا 
منزوی نبود. بسیار عالی با دیگران ارتباط 
میگرفت و همه را مجذوب خود میکرد. 
البته به من هم افراد زیادی جذب میشوند 
اما من نمیتوانم ارتباطم را با اکثر افراد حفظ 
کنم. 


دیگران برایش کارهای زیادی انجام میدادند 


متلا یک نفر بادم هست به او هارد کامپیوتر 
داده بود. دیگری یک ساز موسیقی داده 
بود. تعداد زیادی کتاب داشت که هدیه 
گرفته بود. هميشه لبخند و نوعی رضایت 
خاطر در او حس میشد. به کار در بیرون 
نمی‌پرداخت و اموراتش از راه ترجمه متون 
به اشعار حافظ علاقه زیادی داشست و 
خودش هم شعر میگفت اما در مورد سایر 
شعرای قدیم نیز اطلاعات خوبی داشست و 


حتی گاهی در مورد کشفیاتی که از مخزن 
الاسرار داشت با من صحبت میکرد. 

آدم قدیم نبود. جوان بود و انرژی خوبی 
داشست. یک بار با او به مسافرت کوتاهی 
کردیم. 


یکی از خاطره های جالب من با او درمورد 
کسی بود که برای استادم به نحوی پاپوش 
درست کرده بود و او را دادگاهی کرد. آن 
شسخص خیلی از خودش مطمتن بود و به 
قول معروف پارتی هم داشت و این را به 
استادم گفت. اما استادم به او گفت پارتی 
من از همه قدرت و نفوذش بیشتر است. او 
در حضور من هیچ نگرانی و اضطراب در 
وجودش حس نمیشد. ماجرای یکی از عرفا 
را متال میزد که وقتی مغول ها به خانه او 


دست شما نیست» کسی دیگر, به من جان 


داده است و او هم هر زمان که مقدر شود 
جانم را میگیرد. 


اما من آن زمان نگران بودم که نتیجه این 


سرانجام استادم در دادگاه پیروز شد و 


قاضصی یه نع او رای را صادر رن آن مرد» 
حیرت کرده بود و در راهروی دادگاه گفت: 


من همان سالها یک بار از استادم پرسیدم 


که آیا میتوان از توانایی‌های ماورایی به نفع 
خود استفاده کرد؟ آیا استفاده از آنها برای 


منافع شخصی کار درستی است؟ 


او گفت اگر چیز بدی نباشد اشکالی ندارد. 


حتی هميشه مرا تشویق میکرد که ذهن را 
در جهت موفقیت‌های بزرگ مادی هم به کار 


بیاندازم. من در گذشته سابقه علمی خوبی 
داشتم. او به من گفت تو هیچوقت تمرکزت 
روی موفقیت‌های مادی نبوده است. این در 
جامعه امروز ایران. خوب نیست. تو کسی 
هم نداری که از تو حمایت مالی کند. باید 
خودت به فکر خودت باشی. 

من قبلا با مشکلی مواجه بودم که 
نمیتوانستم مانند شخص دیگری با آن روبرو 
شوم زیرا با نظام اخلاقی من سازگار نبود. 
بالاخره امسال موفق به حل آن شدم. 
میتوانم آن را برابر با برنده شدن استادم در 


دادگاهش بدانم. حالا به مناسبت حل این 


مشکل. آموزش را بعد از چندسال دوباره 
شروع کرده‌ام. تصمیم دارم در این زمینه 
بر ار 
(علاقمندان به پیادگیری در این حیطه یا 
مخاطبان قدیمی من می‌توانند از این پس 
در کانال بوتیوب اسرار ماوراء آموزش ها را 


۰۰ 
بنسئنكل. 
۰۰ 


تا به اینجا نکاتی به شما گفته شد. 


اولین نکته. عشق و علاقه بود که نیروی 
محرکه انجام هر نوع فعالیتی است و باعث 
تداوم در کارها میشود. دوم آشسنایی با 
افرادی است که دراین مه ار مسا بالات 
هستند و با کمک آنها می‌توانیم رشد کرده و 
به مراتب بالاتر برویم. البته یافتن استاد 
معمولا از سوی شما جواب نمیدهد, بلکه 
ال اه با ها ان اد ون 


نکنضه در مورد استفاده از نیروهصاو 
توانایی‌های ماورایی است که میتوان از آنها 
برای منافع شخصی هم استفاده کرد. برخی 
فص متصتن که ان ار نی سست ام 
ار مر را 
توانایی‌های ما هستند. متلا کسی که قدرت 
بدنی بالایی دارد می‌تواند از آن برای حمایت 
از افراد ضعیف استفاده کند که کاری 


پسندیده است و با میتواند زورگویی کند و 


طل ی که کار تاه اس با نس که 
باهوش است میتواند از هوش خود به نفع 
خود و دیگران استفاده کند. با اینکه برعلیه 
دیگران استفاده کند و در جهعت غیراخلاقی 
هوشش را به کار بگیرد. همه اینها شدنی 


بخش اول 


مرگ استادم مرا شوکه رن اب آموزه‌های 
او بر من زیاد بود و خیلی چیزها از او باد 
گرفتم. او حافظه بسیار خوبی داشست و 


دنیایی از حرف‌های تازه بود. 

ب رخلاف او یکی از مشکلات من در آن دوران 
ضعیف بودن حافظه بود و او به من میگفت 
که باید حافظه‌ام را قوی کنم. حافظه من در 


آن برهه زمانی بسیار ضعیف شده بود اما با 


تغییر در برخی تمرینات. و انجام تمریناتی 
دیگر, حافظه من عالی شد. 


آموزه‌های استادم به مرور سردرگمی و 
در اینجا میگویم نه تنهابرای دوستنداران 
میخواهد فرد موفقی باشد. میتواند مفید 
باشد. 

اولین بار که با استادم آشنا شدم زمانی 
بود که او به درختی نگاه میکرد و لبخندی بر 
لب داشست. من منتظر یکی از دوستانم 
بودم که آن روز سر قرار نیامد و خیلی 
اتفاقی نزدیک او شدم و کنارش ابستادم. 
انگار نیرویی مرا به آنجا کشانده بود. او 


تا و به من رن 9 درباره عظمت درخت 


اینکه درخت چقدر هوشمندانه عمل میکند 
و چط ور بدون هیچ نگرانْی زمستان را 
پیشت سر گذاشته است و حالا که بهار شده 
دوباره سبز شده است. اینکه طبیعصعت 
برعکس انسان ک املا به وظیفه اش عمل 
میک ن. او درباره تک نع اج زای ,در هت 
صحبت کرد و اینکه چط ور ان رژی در همه 
شاخه های آن وجود دارد. 


هرچی زی دلیلی علمی دارد و درخت چیزی 
بجز یک سری سلول نیست و خشک شدن 
آن در سرمای زمستان و سبز شدن دوباره آن 
چیزی نیست که فراتٌر از علم باشد و به 
عا و در مربوط باشد. استاد بپس از 
شنیدن حرف من لبخندی زد و گفت تو 
باهوش و مطلع هستی, خوشبختانه تغییر 
پذیر هم هستی. سپس اسمم را پرسید و 
چند سوالی هم درباره درس و کار و این 


قبیل موضوعات کرد تاباهم آشناتر و 
صمیمی تر شویم. 

دیدار اولیه ماسبب دوستی ماشد و 
جذابیت صحبت هایش باعت شد از آن 
یس تقریبا هر هفته به خانه اش بروم تا 
تعلیمات تازه ای را از او دریافت کنم. 


او درباره اهمیت داشتن آرزو برایم صحبت 
کرد. به من گفت ار از هرکدام از دوستانت 


بیرسی چه آرزویی دارند. آنها نمیگویند آرزو 
دارم کاشف یا مخترع بزرگی بشوم, با آرزو 
دارم ری یس جمهور بشوم, يا آرزو دارم به 
ارات دب ربب هر نم .ان ره ردم 
آرزوهای بزرگ ندارند و اگر مردم آرزوهایشان 
را فراموش کنند کم کم تمدن آنها به زوال 
کشیده شده و فراموش می شود. 


مردم روزها را به سرعت سپری میکنند بدون 
اینکه کار خاصی انجام بدهند و هرگز از 


تو آرزوهای بزرگی در سر داری که اگربه 
کسی بگویی, به تو میخندد و رسیدن به 
انار مخجال می دانه امایان که ارره 


داشتن. موهبت 9 ژعه ت بار بزر؟ ۱ ئ 


و باید هر روز از خداوند به خاطر آن آرزوها 
سیاسگذار باشی. 


باعث می شود حتی در سخت ترین شرایط و 
تیره و تارترین لحظات زندگی. نوری به 
همچون جریان خروشان آب که هیچ سنگی 
نمینواند آنرا متوقف کند. 

زندگی برای هرکسی برنامه ای دارد و آن 
شسخص, باید ابتدا آنرا کشف کند. باید 
بفهمد که جهان هستی از او چه می خواهد 
و قرار است چه نقشی را در دنیا ایفا کند. 


بابد بفهمد واقعا برای چه کاری ساخته شده 
است و در چه کاری میتواند بهتر باشد؟ هر 
کسی باید آگاه شود و تکه ای از یازل جهان 
هستی را در جای درستش قرار بدهد. 

در کنار داشتن آرزو , امید بسیار مهم است. 
اگر امید نباشد شسخص نمی‌تواند از کاخ 
شک بیرون بیاید. کاخی که همه ما در دوره 
ای از زندگی در سیاهچاله های آن اسبر می 


شویم و شب و روز» افکار منفی به ما شلاق 


می زنند تاجایی که جان بدهیم و تسلیم 
شویم. 


اما باید با شک و تردیدها مبارزه کنیم و به 
اطمینان برسیم. 

او ارتباط عميیق و زیبایی با جهان هستی 
داشت. حسی که به آدم امید. انگیزه. نشاط 
و امنیت میداد. طوری صحبت و رفتار می 
کرد که به نظر میرسید جهان هستی بهترین 


و صمیمی ترین دوست اوست و هیچ حرف 
ناگفته ای بین آنها وجود ندارد! همیشه 
صحبت های او راجع به قوانین طبیعت 
کاملا جدید و شگفت انگیز بود. 


او معتقد بود که دیر پا زود نتیجه اعمالمان 
را می بينیم. گاهی از او انتقاد میکردم و 
دزدی میکنند و خوب و خوش و خرم زندگی 
معی‌کنند؟ آنهاچگونه در دنیانتیجه 
اعمالشان را می بینند؟! 


حال نمایش دادن خوشبختی است. 


وقتی تو برای بدست آوردن چیزی تلاش 
کنی و آن را به دست بیاری هم لذت زیادی 
از آن خواهی برد و هم قدرشناس خواهی 


بود اما وقتی دوست تروتمند تو همین را از 


میاورد نه لذت چندانی برایش دارد و نه 
سیاسگذار خواهد بود. 


بدی و ستم دوام نمی آورد و ماه از پشست 
ابر بیرون می‌آید. تابه حال هیچ شخص 
زورگو و ظالمی نتوانسته است بر کل دنیا 
حکومت کند و حکومت محدودش هم 
پایدار نمیماند. هیچگاه ظلم و ستم. پایدار 
نمانده است و این بعنی اعمال و رفتار ما 
بی نتیجه نیستند و پاسخ داده می شوند. 
اگر طبق قوانین آن رفتار نکنی زمین می 
خوری و تازمانی که تغییر نکنی هر بار 
برخورد محکم‌تر و قاطع‌تری با تو میشود. 

شخصی متل هبتر در اوایل, تمام 
نبردهایش با پیروزی همراه بود اما آیا تا آخر 
همینط ور پیش رفت؟ تعادلی در این جهان 


هست که نمی‌توان آنرا برهم زد و کسانی که 
چنین کاری می‌کنند مجازات می‌شوند. 


باید به جهان هستی احترام گذاشت و با آن 
هم جهت شد. حنی ار کسی بتواند از راه 
تا 
موفقیت دوامی نخواهد داشست و تاوان 
رفتار اشتباهش را خواهد داد. اما پاسخ, 
انوا مختلک ی م وان دنه بات تاره 
مردم فقط تروت یا سلامتی را در نظر 
کی وا اس ام ان سس ۱ را ال 
شدن و حذف آلودگی‌ها, روش‌های مختلفی 
دارد. 


تصور کن در حال رنگ کردن اتاقت هستی و 
بااین امید که پس از اتمام کار یک اتاق 


مبد‌هی. 


حالا شخصی وارد اتاق می‌شود و یکه و 
سطلی پر از کنافت به دیوارها می‌پاشد! تو 
چه برخوردی با او خواهی داشت؟ آیا از او 
استقبال میکنی؟ قطعا با او برخورد میکنی و 
در بهنت‌رین حالت از او میخواهی از اتناق 
بیرون برود. حالا اگر این کار را باز هم تکرار 
کند دفعه دوم برخورد تو جدی‌تر خواهد 


بود. حتی اگر بهترین دوستت هم باشد باز 
هم فرقی نمیکند. او نباید چنین کاری کند. 


جهان هستی هم همینطور است و ساکت 
میکنند پس باید منتظر بیماری‌های جدید 
باشند. حالا اگر همان شخص به جای کنتیف 
کردن دیوارهابه تو کمک میکرد و او همم 
قسمتی را رنگ میکرد. تو چه برخوردی با او 


یک چای يا آبمیوه از تو دریافت میکرد. 


او میگفت: خوب بودن و احترام به طبیعت. 
نتبجه خوبی دارد. معتقد بود که 
را می‌شناخت که سی سلله بود اما 
کلکسیونی از ببیماری‌های مختلف خصوصا 
عصبی داشست. و دلیل اینها را ذهن خراب و 
مسموم او معرقی میکرد. 

میگفت بیماری و ویروس‌های مختلف وارد 
بدن همه میشوند اما وقتی وارد بدن چنین 


مرج همه جارا گرفته است و بدن آن 


حتی چند دوست جدید هم پیدا میکنند! 


اما وقتی وارد بدن یک شخصی که همه 
چی زش درست و هماهنگ است میشوند 


شده‌اند و هیچ کاری از دستشان بر نمی آید 
و به راحتی از بین می روند. 

سلامتی نشانه تعادل و هماهنگی با طبیعت 
است.. 

به توصیه او اگر می‌خواهید سللم‌تر بمانید؛ 


تار 1 دروغ. ظلم. حسادت, خشم؛ تمسخر 9 
که ار اسان بررخی اسع ار 


خواهد شد. 


تا ۳۳ 


بخش دوم 


او از اینکه توانسته بود ترک خور و خواب و 
خشم و شهوت کند صحبت میکرد و از اسرار 
هر کدام میگفت. 


کم خوردن. اراده را قوی 9 یر کار فرد 
بر دیگران را زیاد میکند. 

کم خوردن روند پیر شدن را کند میکند و 
کسالت را از انسان دور میکند. 

انسان زیاد میکند و مصرف زیاد آن باعت 
بیماری‌های قلبی و عروقی میشود. من برای 
بسیاری از افراد دقت کرده‌ام, آنهایی که غیر 
اخلاقی, خودخواه و زورگو بودند. بسیار 
اهل شکم و خصوصا عاشق غذاهای گوشتی 
بودند. البته این به این معنا نیست که 
هرکسی تغذیه اینچنینی داشته باشد زورگو 


و فاسد میشود. بلکه این ویژگی در بین 
اکتریت افرادی که فاسد و زورگو هستند 
دیده میشود. 

کند بر چیزهای مضر دیگر هم نمیتواند غلبه 
ست 

یکی از تمرینات و ریاضت‌های مهم و ضروری 
در ماوراع: ره خواب زیاد است.. کسی که 
بر خواب غلبه کند بر زمان غلبه کرده است. 


داوینچی با وجود کار فکری و فیزیکی فقط 
دو ساعت در شبانه روز می‌خوابید و از این 


موضوع راضی و خشنود بود! نیکلا تسلا 
فقط دو تاسه ساعت در شسبانه روز 
می‌خوابید. بنجامین فرانکلین سه الی چهار 
ساعت می خوابید و جمله معروفش این 
بود که زمان زیادی برای خوابیدن در گور 
داریم! توماس جفرسون فقط دو ساعت 


می‌خوابید. ایزاک نیوتن سه الی چهار 
ساعت می‌خوابی د و بعضی روزها اصلا 
نمی‌خوابید و بروسلی هر دو سه روز یک بار 
به مدت سه الی چهار ساعت می‌خوابید! 

البته من کم خوابی را به همه توصیه نمیکنم 
اما هرکسی طبق سیستم بدنی‌اش باید یک 
خواب حداقلی و مناسب داشته باشد. 
خواب زیاد خوب نیست. 

حالا وقتی مانمی‌خوابیم چه اتفافی 
می‌افتد؟! اولین و ساده‌ترین اتفاق, بیشتر 


شدن زمان برای ماست. زمان برای ما انگار 
طولانی‌تر میگذرد. دقت کرده‌اید وقتی یک 


روز صبح زود از خواب بیدار میشوید و به 
کارهای خود میرسید وقتی کارهایتان تمام 
میشود مبینید هنوز صبح است و تاظهر 
کلی وقت مانده است؟ 

هر چه کمتر بخوابیم وقت بیشتری خواهیم 
داست اک رمام نا سا مر سم 


حداقل ۳۰ سال آن را خواب بوده‌ایم و در 
واقع ۵۰ سال عمر کرده‌ایم. 


حالا می‌رویم سراغ جنبه ماورایی نخوابیدن. 
خودم اکثر اوقات در مواقعی که قرار بود 
بخوابم ولی نخوابیده بودم ایده‌های جدید 
و راه حل مشکلات به ذهنم خطور میکرد و 
با خودم فکر می‌کردم که اگر آن موقع مثل 


هميشه خواب بودم شاید آن ابده یا فکر 
هرکز به ذهنم نمی‌رسید. 


استادم در اینباره حرف ای میزد. او در 
شعر گفتن مهارت زیادی داشت و خیلی 


خوب شعر می‌گفت. 
به اد دارم یک روز یک برگه کاغذ آورد که 


روی آن اشعاری نوشته شده بود. آن را به 


داخل کتاب حافظ دیدم و آنقدر قشنگ بود 


که آن را روی کاغذ نوشتم. اشعار را به من 
داد و من آنها را خواندم و گفتم بله بسیار 
زیبا و پرمعناست. استاد خنده‌ای کرد و 
گفت اینها را خودم نوشته‌ام و اشعار حافظ 
نیست! من باورم نميشد. خب من حافظ 
شناس نبودم ولی آن اشعار علاوه بر وزن و 
قافیه مشابه, واقعا زیبا و پرمعنا بودند. 

به من گفت شب‌هااز ساعت ۲ به بعد 
حافظ و سعصدی آنلاین می‌شوند! میگفت 
در حین روز هیچ ارتباطی با آنهاندارد اما 
وقتی نیمه شب می‌شود ارتباط برقرار 


می‌شود و گفتگوی او با آنها شروع می‌شود. 
همه اینها را مدیون نخوابیدن می‌دانست. 
میگفت نیمه شب. درهای عوالمی دیگر به 
روی انسان‌ها باز می شوند و اگر کسی 
متوجه باز شدن این درها می‌شود. 

در مورد خوردن که من به طور ذاتی کم غذا 
بودم و گیاه خوار هم شده بودم و ترک 
خواب. اولین تمرینی بود که استاد به من 
داد و من هم با موفقیت آنرا انجام دادم و 
تاتیرش را دیدم. 

بخوابید. بلکه میزان خوابتان را با میزان 
و تفریط بیرهیزید. 


امروزه دوستان من. آرامشی که در زندگی 
دارم را به نوعی معجزه میدانند! با وجود 
مشکلات متعددی که از ابتدا بدون خواسته 
خودم درگیرشان بوده‌ام اما انرژی و امید 
بالایی دارم و به مرور و با قدرت انديشه آنها 
را حل میکنم. صبر من زیاد است و خیلی‌ها 
میگویند که کوه صبر هستم. 

تمرینی که استاد برای کنترل و دفع خشم به 
من داد این بود که گفت یک عدد را در نظر 
دی ادن ع لو منوا ۱ اریه توا نت سا 
عددی خاص یا عددی معمولی باشد. اما 


سعی فکن علدی له اننخات مدعنی بنشتر از 


صد باشد., هرچقدر عدد بیشتر باشد این 


تمرین دشوارتر می‌شود اما در عوض پاداش 
آن نیز بیشتر می‌شود. ولی یک حد معقول 
را در نظر بگیر که از عهده انجامش بر بیایی. 

من هم یک عدد سه رقمی در نظر گرفتم. 
گفت با خودت پیمان ببند که هر وقت 


عصبانی شدی. هیچ واکنشی نشان ندهی و 
فقط یک عدد بشمار و شمارش را از یک آغاز 
کن. بعنی از وقتی که تمرین را شروع 
کرده‌ای. بار اول که از دست کسی عصبانی 
شدی هیچ واکنشی نشان نده و عدد را یک 
کن. بار دوم نگذار خشمگین شوی و کاری 
نکن و در ذهنت بگو ۲ . بار سوم که مشکلی 
پیش آمد عدد را ۳ کن. بعنی هر بار به 
صورت ذهنی فقط عدد را به خودت بگو و 
هیچ واکنشی که حاصل عصبانیت باشد 
نشان نده. 


گرفته‌ای یعنی باید بتوانی ۱۱۱ بار جلوی خشم 
خودت را بگیری. گفت اگر در این آزمون 
موفق بشوی وقتی به عدد مورد نظر برسی 
یک پاداش دریافت خواهی کرد. 

گفتم این پاداش را چه کسی میدهد؟ گفت 
مطمتن باش من نمیدهم! بهتر است چیز 
بیشتری ندانی فقط بدان وقتی به آن عدد 
میرسی چیزی به تو اعطاء می‌شود. 


استاد به تعادل در شهوت معتقد بود و 
یگ ت اینکه به کی آن را کار بگذاریم کار 


خر یر 

ترک شهوت به طور کامل بر خلاف اینکه 
تصور میشود, سبب کسب قدرت‌های 
افس‌انه‌ای نمی‌شود بلکه باعث بروز یک 
سا و 
شدن میل جنسی و سرکوب آن خیلی چیزها 
از جمله تحرک و شتاب. میل به پیشرفت و 
ک وا رای تا ی و ان که 
کسی بتواند امیالش را تحت اختبار داشته 
با ور ی سا ان نا اس بر 
تب  «‏ سح 
سرکوب شود بلکه باید شخص یاد بگیرد چه 
زمانی باید از آن استفاده کند و این تاثیرات 
تسین ری لس کقرین سید( 5 #سیی تست 
اراده میشود. شخصی که شهوتش تحت 
کت رال ح ور ان بت تب اه ببس یار 


بالایی دارد و در کارهای خود بهترعمل 
حالا اگر کسی بر این چهار چیز یعنی خوردن 
و خوابیدن و خشم و شهوت مسلط شود 
شسخص قدرتمندی می‌ش ود و صاحب 
گوهری گرانبها می‌شود. 


به پاد دارم که یک بار از استادم در مورد 
موفقیت و برنری افرادی که تروت و 
امکانات دارند سوال کردم و گفتم قبلا به 
خاطر عدم پول و مشکلات مالی. بسیاری از 


فایده چندانی نداشتند و کسانی که از نظر 


به کشورهای خارجی بروند و شغل‌ها و 


فعالیت در ماوراء را به این خاطر انتخاب 
کردم چون بر خلاف کارهای دیگر در این 
حیطه, پول و امکانات. تاثیر کمی دارند و 
خود فرد اهمیت بالاتری دارد. برای پیشرفت 
در آن حتمالازم نیست امکانات و روت 
داشت. 

الا اک رآ ان با ار 
توانایی مرا نداشته باشند اما پول ‏ امکانات 
و پارتی داشته باشند چه؟ آنوقت چه کسی 


0 0 4 
و ۳ و که ‌ 
فت 


استادم گفت سوال مهمی پرسیدی. داشتن 
پول, امکانات و داشتن پارتی. اینها مانند 
من انا ات دار 
اسان فاد من موی ش تام یی 
زود فرام وش می‌شوند. سرانجام آن چیزی 


که حقیقی و ناب است باقی می‌ماند و روز 
به روز. تاثیر و نفوذش بیشتر می‌شود. 
سعدی و حافظ برای کارشان تبلیغات نکردند 
تا به موفقیت رسید و توانست یک اثر ناب 
و با ارزش از خودش برجای بگٌ‌ذارد و اینها 
سرانجام از خفا بیرون آمدند و عالمگیر 


شد‌ند. 


داری که ایده‌های جدید هميشه به تو الهام 


می‌شوند و این هرگز متوقف نمی‌شود. اگر 
ایده‌های قبلی برایت نتیجه بخش نبودند 
ناامید نشو چون ایده‌های بسیار بهتری هم 
خواهند آمد. تنها چیزی که تو باید به آن 
فکر کنی هدفی است که داری و مابقی 
مسائل خود به خود درست می‌شوند و 


موانع برطرف می‌شوند. جهان هستی برای 
چنین افرادی ارزش قاتّل می‌شود و به 
کمکشان می‌آید. 


یک روز از استاد سوال کردم که نظرش راجع 
به فعالیت‌های مختلف من چیست و آیا کار 
درستی است که من این همه کار مختلف را 
انجام میدهم و خودم را وقف یک کار 
مشسخص نمی‌کنم؟ گرچه خودم میدانم که 
کارهای من پریدن از یک شاخه به شاخه 
دیگر نیست و در نهایت هدفی مشترک را 
دنبال میکنم اما گاهی به این موضوع فکر 
میکنم که اگر تمام انرژی و فکرم را صرف یک 
موضوع کنم شاید پیشرفت بسیار بهتری 
داشته باشم و سریع‌تر به نتیجه مورد نظرم 
برسم. 


او در پاسخ از این کار من به عنوان یک 


توهمات و آرزوهایی که جامعه القا میکند 


بشوی و آنرا به ساير فعالیت‌ها ارجح بدانی 


9 آموزنده است. 


این تقدیر توست و باید همه اینها را دنبال 
میکردی. شابد در آبنده لازم شود عم 
جدیدی هم پاد بگیری و همه اینها بای د 
و ار 
فعالیت‌های علمیات را متوقف نکن چون 
برای درک حقیقت همه اینها لازم است. به 
این اتاق نگاه کن! آیا می توانی بدون اینکه 


دیوارها را بسازی سقف را بسازی؟! 


همه در زندگی به دنبال سقف هستند و به 
دیوارها هیچ توجهی نمی‌کنند. تو همه آن 
چیزی که مقدر است باد بگیری با آغوش باز 
بیذير تااین دیوارها ساخته شوند و زمانی 
که به حد کافی رسیدند می توانی سقف را 


بسازی و پس از آن خانه‌ای ساخته می‌شود 
که نه تنهابرای خودت بلکه برای اطرافیان 


روزنامه کیهان شماره ۴۶۲۷۲۰ شنبه دوم اردیبهشت سال ۱۳۵۳ خبر زیر ۱ . 


منتشر کرد . 


تهر ان در خو اب هیپنو یر م 


یکی از وجه اشتراک‌های من و استادم. 
کابوک بود. واقعا تاتیر و خدمات او به 


هیینوتبزم و پرورش این علم غیر قابل انکار 


است. 


هبینوتیزم و درک اسرار انسان و جهان او 
را تبدیل به یک انسان خاص و ماورایی در 
زمان خودش کرده بود. کابوک در اوایل 
آشنایی من و استادم یکی از موارد 
گفتگوهایمان بود. او همیشه میگفت 
کابوک بد زمانی به دنیا آمده است و مردم 
او را به درستی درک نکرده اند 9 قدرش را 
ندانسته اند. یک بار استادم راجع به 


تاتیرات انواع و اقسام امواج منفی و 


و آینده نسل بشر خصوصا ایران نگران بود. 
سر انجام گفت اگر کابوک زنده بود حتما 
برای مقابله با همه انیا یک هارپ راه 


اندازی میکرد! سپس شروع کرد به خندیدن. 


بخش چهارم 


از آنجایی که من علاقه زیادی به ماوراطبیعه 
داشتم و در زمینه‌های مختلف آن تحقیق و 
تمرین میکردم. اوایل از استادم درباره وجود 
یاعدم وجود جادو سوال کردم و گفتم اگر 
وجود دارد آیا باید به دنبال آن رفت یانه و 
اگر میتوان دنبال آن رفت چه نوعی از آن 
خوب است و چرا؟ 


او گفت آن چیزی که مردم از جادو میدانند 
تحریف شده و مسخره است. گفت همه 
انسان‌ها ظرفیت درک و استفاده از جادو را 
ندارند و به همین دلیل در اختیار عده 
خاصی باقی می‌ماند. جادو خطرناک است 
کسی که به دنبال آن است هرگز نمیداند که 
چه خواهد شد و انسان‌های عادی به خاطر 
ریسک پذیری و سرسپردگی بالایی که نیاز 
دارد هرگز نمی‌توانند در آن پیشرفت زیادی 
داشته باشند. اینکه به اصسطلاح جادو در 
خون یک شخص باشد هم اهمیت زیادی 
دارد. 


به هرحال جادوگری کار خطرناکی است و 
یک جادوگر واقعی همانند مرده‌ای است که 


از مرگ برگشته و بر روی زمین پرسه میزند! 
کسی نمیتواند فقط در جنبه ایمن و مفید 
آن قرار بگیرد. هرچقدر هم اراده قوی داشته 
باشد. سیاهی‌ها. او را هر از گاهی در دام 


خود گرفتار میکنند و نیمه تاریک وجود او 
به خودش و دیگران آسیب میزند. 
ارتباط با موجودات ماورایی کار بزرگ و 


مهمی نیست اما برای اکتر افراد غیرممکن 
است. مثلا اگر دوست شما با یک تماس 


بخواهد که رئیس جمهور امریکا به دیدنش 
بیاید. این اتفاق رخ نمیدهد و برایش 
تقریبا محال است. اما خود این عمل, کار 
بزرگ و مهمی نیست. 


بسیاری از روشها و نمادها باطل شده اند و 
دیگر جواب نمید‌هند. 

استادم همیشه به نیروهای نهفته انسان 
وقت زیادی را صرف شناختن خود کند. 


او به خوبی از تاثیر موسیقی آگاه بود و از 
آن استفاده میکرد. من هم همینطور شدم. 


او علاقه زیادی به موسیقی سنتی داشست و 
میگفت با موسیقی سنتی میتواند به حاللت 


عمیقی از مراقبه برود! 

بر خلاف او من با موسیقی‌های خاص و بی 
کلام که اکترا موسیقی متن فیلم‌هاو 
وید یوگیم هستند. مبتوانم به حالت‌های 
خاص ذهنی بروم. 

محنله ی را در خودم ایجاد کنم 9 روحیهام را 
کاملا تغییر بد هم. 


نکته‌ای که درباره موسیقی بهتر است بگویم 
این است که نباید زیاد به موسیقی گوش 
داد و افراط در آن درست نیست و باید 
طوری باشد که ذهن خسته نشود. بالعکس 
خستگی ذهن را برطرف نماید. 


روزی با استادم درباره یک خاطره عجیب 
صحبت کردم. گفتم زمانی با شخصی ملاقات 
کردم که می‌گفتند چشم برزخی دارد. او به 
هیچ وجه از قبل مرا نمی‌شناخت اما از یک 
چیز درون من خبر داشت.او چگونه متوجه 
آن شد و به من آنرا گفت. چطور چنین 
ی ری زان دی رن 
من که در آن لحظه اصلا به آن فکر نمی 
کردم! 

استادم گفت تو در آب گل آلود نمی‌توانی 
ان ای ی ال 
حودت رام نی نس له انفنر دس زا 
یاک کرده که شبیه آب زلال شده است. 
وقتی یک نفر نزدیک او میشود بدی‌ها, 
ار ۱ ۱ 
نمایان می‌شوند و در درون او بازتاب پیدا 
میکنند. بنابراین تنها راه واقعی برخورداری از 
چنین قابلیتی. پاک شدن است. من و تو نیز 


باید مدام خودمان را پالایش کنیم تا صاف 
و صیقلی شویم. 

شاگردان واقعی ماوراء که به مرور, قدرت 
هایشان تقویت میشود کم کم اسرار 
بیشتری را درک میکنند و حواس پنج گانه 
شان فراتر از حد معمول میرود. 

استادم اغلب به عنوان آموزگار در میان 
مردم خصوصا جوانها حضور داشت و افراد 
زیادی را می‌شناخت. وقتی در مورد آگاهی و 
درجات آن صحبت میکرد می‌گفت اکتریت 
در جهل به سر میبرند و البته ممکن است 
بسیاری از آنها خودشان را آگاه و فهمیده 
بدانند! چون هیچ کسی از کمبود عقل 


شکایتی ندارد و مردم میگویند خداوند یک 
پولی به ما بدهد و یک عقلی به دیگران. اما 


کسی دس :ناس دنر هیچ چیزی لازم 


ندارد و همه چیز بدست می آورد. 


از نظر آگاهی مردم به چند دسته تقسیم 
میشوند: دسته اول که اکثریت را تشکیل 
می دهند. طبق مد و نظر جمعی رفنار 
میکنند. مدل مو و لباس هایشان تابع 
اکتریت است و هیچ اراده‌ای از خود ندارند, 
هرچه را ببینند با بشنوند فورا باور میکنند و 
اکترا کورکورانه از کسی یا کسانی تقلید 
میکنند. در صورتی که باید همه چیز نقد 
شود و هر کجا که نخواستید چیزی را نقد 
کنید, بدانید که جزو دسته اول هستید. 
آنها ممکن است به دانشگاه بروند امانه 
برای کسب علم بلکه برای گرفتن مدرک و 
رقابتی بی‌فایده با دیگران. سپس یک زندگی 
تکراری و از پیش تعیین شده خواهند 
داشت و فرزند خودشان هم مانند خودشان 


بزرگ خواهد شد. 


گروه دوم کسانی هستند که پی به پوچی 
بسیاری از اهداف برده‌اند و حالا یا دنبال 
معنویت هستند با دنبال کشف یک زندگی 
جدید و ایجاد تغییری در خودشان و با حنتی 
دنیا. برخی از اینها وقتی مردم را می بینند 
اذیت می‌شوند و از اشستباهات آنها عذاب 
می‌کشند. وقتی می‌بینند مردم. خودشان 
مسبب تمام مشکلات هستند. و امروزشان 
در گروء افکار و اعتقادات گذشته‌شان است. 
سعی میکنند آنها را آگاه کنند ولی از حرف 
زدن با آنها نتیجه‌ای نمی‌گیرند و این متل 
خوره‌ای به جانشان می‌افتد و اکثرا از اجتماع 
فاصله گرفته و افسرده می‌شوند و برخی از 
خوب چرا به وجود می‌آید؟ چون کسی 
نبوده است که به حرف‌های نویسنده آن: 


برخی از افراد متعلق به گروه سوم هستند. 
گروه سوم که هدف ما رسیدن به آن است 
تعداد اندکی از افراد هسنند که به مرحله 
بالاتر آگاهی وارد می‌شوند. 

در این مرحله. آنها درک می‌کنند که در این 
دنبا هیچ چیز ابده آل نیست. چنین افرادی 
این نوع افراد وقتی می‌بینند شخصی دروغ 
می‌گوید با ناسزا میگوید یا دعوا می‌کند. 
همانطور که از یک فیل یا خرس هیچ 
توقعی ندارند از اینها هم تواقعی نخواهند 
داشست و می دانند که آن شخص در جهل 
مانده است و هنوز عقللش به اندازه کافی 
رشد نکرده است و این مشکل به مرور زمان 
حل خواهد شد. آنها بر سر اعتقاد یا طرز 
فکرشان نمی‌جنگند و هیچ اجباری بر دیگران 
برای پذیرفتن حرف‌هایشان ندارند. حقیقعت 


و جان موجودات زن ده برایشان برهرچیز 


مقدم است. آنها میدانند که دیگران با 


عصبانیت , ناسزا ؛ تهمت. دروغ و تمام 
صفات بد. قبل از همه. خنجری را بر پیکر 
خودشان وارد میکنند و دیر یا زود گرفتار 
نتیجه اعمال خود خواهند شد. آنها بیشتر 
از هر کسی از زندگی لذت میبرند و هميشه 
شکرگزار هستند. شکرگزاران واقعی نه 


استادم معتقد بود, کسی که قدرت واقعی 
در ماورا دارد هرگ ز آنرا برای مردم آشکار 
ی خر ای و ی سا ار ره 
بودم و کسی که گوشه یک غار نشسته 
است را انتقاد می‌کردم و می گفتم باید به 
خا ال ان اه ۱ ار ار 
اینکه در کوه‌های هیمالیا برگرسنگی غلبه 
کرد. این طرز تفکر من حالت خاص و 


میانه‌ای داشت و البته مشکلات و خطرهای 
بیشتری هم ایجاد میکرد. استادم می گفت 


هرکسی که بخواهد این قانون را زیریا 
بگذارد مجازات می شود هر چقدر که 


در معرض دید بود. جنگ میان خیر و شر در 
همه جای جهان در جریان است. 


پایان 


